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There are three areas of difference in opinion with regards to explaining the issue of fuqā‘: 

1. The primary material. 2. Intoxicating nature. 3. Boiling. Since drinks such as beer, non-

alcoholic beer, and malt drinks are on sale in the market nowadays, all of which could 

potentially be considered as fuqā‘, and there is no coherent research which has been done 

on this topic, it seems necessary to write an article in this regard. In this article, which was 

written using a descriptive-analytical method and library data, after analyzing the 

documents, it was concluded that the concept of fuqā‘ was not the same in different time 

periods and places. Rather, that which is forbidden in the religious texts is drinking "an 

intoxicating liquid made from barley" with the condition of that liquid boiling during the 

process of alcohol production. Therefore, non-alcoholic beer and malt drinks are not 

instances of fuqā‘. 
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 :  هاکلیدواژه 

 آبجو، 
 اِسکار،
 غلیان، 

 فقاع، 
 ماءالشعیر. 

تب دارد:    ییندر  وجود  اختلاف  جهت  سه  از  فقاع  اول-1موضوع  بودن؛  -2  یه؛ماده  امروزه یان غل-3مسکر  که  آنجا  از   .
مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش    یدنیو نوش  یرد آبجو، ماءالشعمانن  هایییدنینوش

.  رسدی به نظر م  یضرور   ینهزم  یندر ا  یفقه  یاست، انجام پژوهشنگرفته  رتفقاع صو  یشناسموضوع   ینهدر زم  یزن   یمنسجم
مستندات،   یصورت گرفت، پس از بررس  یاکتابخانه  یهاداده   و با استفاده از  یلیتحل-یفینوشتار که با روش توص  یندر ا

  ی،آنچه در نصوص شرع اام یست؛ن یکسانمختلف،  یهاها و مکانحاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان یجهنت  ینا
آن در   یدتول  یندو فرآ  «شودی مست کننده که از جو ساخته م  یعیشرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: »ما

 یق از مصاد  یطب  یرمالت و ماءالشع   یدنیفاقد الکل، نوش  یآبجوها  یناست؛ بنابراو جوشش همراه  یانالکل، با غل  یدمرحله تول
 . یستندفقاع ن
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 مقدمه  . 1
. در باب طهارت  پردازندبه بحث می  فقاع  نوشیدنی   در موردت و حدود  در دو باب طهار   امامیهقیهان  ف

را همانند خمر موجب   و در باب حدود نیز نوشیدن این مایع  کردهاز فقاع به عنوان یکی از نجاسات یاد 
خوردن  »   است:هآمدقانون مجازات اسلامی چنین    264، به همین دلیل در تبصره ماده  دانند حد می

 . «اوردین ی هرچند مست ،فقاع )آب جو مسکر( موجب حد است
بر فقاع عبارتند از: نجاست، حرمت نوشیدن و اجرای حد بر شارب آن. در خصوص  احکام مترتب 

اما در مورد موضوع فقاع و شرایط تحقق   ؛ اختلاف مهمی میان فقیهان امامیه وجود ندارد فقاع احکام
مورد  شناسی فقاع از سه جهت  موضوع  است.هآن اختلافات زیادی از گذشته تا به امروز وجود داشت

 است: هاختلاف واقع شد
 شود؟از مواد دیگری نیز ساخته میفقاع تنها جو است یا  آیا ماده اولیه-الف

 موضوعیتی ندارد؟  إسکار ،ق آنیا اینکه در تحقاست هکنند  آیا فقاع مست-ب
 اع است یا چنین شرطی وجود ندارد؟آیا غلیان و جوشش شرط تحقق فق-ج

 است. هشد ارائهفقیهان امامیه در میان   یمتفاوت   هایدیدگاهگانه در هر یک از این جهات سه
د که به دلیل  رس می  به فروش و نوشیدنی مالت در بازار    الشعیرهایی مانند آبجو، ماءامروزه نوشیدنی
اهمیت احکامی    ،بر این  افزونواکاوی شود.  امکان تطبیق آن بر مفهوم فقاع  باید  شباهت آن با فقاع  

؛  کندضرورت تبیین مفهوم آن را دوچندان می  ، شودکه بر فقاع مترتب می  و حرمت شرب  مانند حد 
های مؤثر در تحقق مفهوم فقاعِ مورد نهی شارع و بررسی  افتن مؤلفهبنابراین سؤال اصلی این پژوهش ی

 های نوپدید گرفته شده از جو است. تطبیق آن بر نوشیدنی
اصطلاحات  آغاز  در  در نوشتار پیش رو که با هدف ابهام زدایی از موضوع فقاع انجام خواهد گرفت،  

)ماده اولیه فقاع، اعتبار    گانه یاد شده. سپس هر یک از جهات سهشود می  تبیین  با موضوع فقاع  مرتبط
غلیان(  إسکار اعتبار  ادله  ، و  ذکر  آنها  و  با  می  ، نقد  در  شوارزیابی  از    پایاند.  برخی  تولید  روش 

بازارنوشیدنی مالت  های موجود در  نوشیدنی  و  آبجو، ماءالشعیر  بر مفهوم فقاع    مانند  آنها  که صدق 
 شود.فقاع بررسی می مفهوم بر  هامحتمل است، بیان شده و امکان تطبیق آن

 پیشینه پژوهش 
»بررسی موضوعی  از جمله مقاله    است؛هشناسی فقاع چند مقاله مختصر نگاشته شددر زمینه موضوع

نوشته    »فقاع محرم در شریعت«و مقاله    1نوشته سید حسام الدین برقعی   و حکمی فقاع و ماءالشعیر«
احسنی.  ارزنده  2غلامرضا  نکات  اینکه  وجود  با  آثار  اختصاراین  دلیل  به  اما  دارند،  بر  در  را  همه    ،ای 

 
 . 3913 تابستان، پیش شماره، سال اول ،فصلنامه مشکات معرفت .1
 . 1395، آذر 50، شماره  ،یذکر . لوح پژوهشی 2
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های مرتبط نپرداخته و در تبیین  شناسی به همه واژهاند؛ مثلًا در بخش واژهبررسی نکرده  را  جوانب بحث
تطبیق مصادیق نوپیدا از    در این تحقیقات  اند. افزون بر این،وی نکرده ها همه مستندات را واکادیدگاه

 است.هدنی مالت بر مفهوم فقاع بررسی نشدیجمله آبجو، ماءالشعیر و نوش 

 شناسی پژوهش روش 
  مکتوب های ای اعم از نسخه های کتابخانهتحلیلی با استناد به داده-در این نگاشته از روش توصیفی 

 است. های استفاده شدو رایانه

 های پژوهش یافته 
 : اشاره کردموارد زیر توان به میهای این نوشته نوآوریها و یافتهاز جمله  

 های گستره آن در طول تاریخ. استفاده از کتب طبی برای درک بهتر مفهوم فقاع و دگرگونی-الف
 شناسی دقیق الفاظی چون »سکرکه«، »غبیراء« و »أقسیما« و ارزیابی ارتباط آن با فقاع. واژه -ب
 در تحقق مفهوم فقاع.  إسکارو غلیان در جهت اثبات اشتراط  إسکارارائه نظریه تلازم بین  -ج
های نوپدید گرفته شده از جو با استفاده از منابع علمی معتبر و پرهیز از  بررسی روش تولید نوشیدنی  -د

 غیر موثق.  شفاهی و تکیه بر منابع

 واژه شناسی  . 2
شرح داده   موضوع مقالهمرتبط با    اصلی  برای روشن شدن محل بحث ابتدا کلمه فقاع و اصطلاحات

 شود. می
 فقّاع  . 1- 2
ان« است. کلمه »فقع« اسم جنس برای قارچاز ماده )ف، ق،ع( و بر وزن »ر  اع«  ق  »ف   ی سفید رنگ و م 

( به نوشیدنی فرآوری شده از جو »فقاع« اطلاق شده؛ به دلیل اینکه کف  1008/ 3  ،ازدی)  .نرم است
آن   استروی  رنگ  سفید  قارچ  به  اشتقاق 1/176 ، فراهیدی)   .شبیه  در  لغت  اهل  از  برخی  البته   )  

  ابن فارس )  .اندردهآن اظهار تردید ک  ( و برخی نیز در عربی بودن936/ 2درید،  ابن»فقاع« از این کلمه )
لغوی4/445 کتب  برخی  حال  هر  به   )   ( جو  را،  فقاع  سازنده  س 176/ 1 ،فراهیدی ماده  ابن    ده، ی؛ 
،  ی)ازد  .اندیگر آن را اعم از جو دانسته( و برخی د8/256  ؛ ابن منظور،8/5231حمیری،  ؛  1/237
3/1008 ) 

آن ارائه   بر خلاف بیشتر کتب لغوی کهن که یا به دلیل روشن بودن معنای فقاع تعریف روشنی از از
در   ،اند نکرده  منحصر  1259  /3،  جوهری  ؛178/ 1  د،ی )ابن  جو  از  متخذ  مایع  به  را  آن  اینکه  یا  و   )
اند و ماده سازنده آن را اعم  کرده  ارائهاز فقاع    اکثر قریب به اتفاق کتب طبی، مفهومی گسترده  ؛اندکرده

اند. از جمله موادی که به غیر از جو به عنوان ماده اولیه فقاع در کتب طبی معرفی شده  از جو دانسته
،  غسانی )  .اشاره کرد ارتوان به برنج، ارزن، ذرت، نان حواری، مویز، خرما، شکر، نیشکر، عسل و انمی
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،  شکریکشده ) ( با این حال، از نگاه کتب طبی نیز فقاع غالباً از جو ساخته می3/261،  عقیلی؛  2/266
مواد،2/266ی،  غسان؛  200 دیگر  میان  در  و  داشت  (  بیشتری  کاربرد  ؛ 286/ 21،  رازی)  است.هنان 

 ( 605 ،اسرائیلی 
 خمر  . 2- 2

ک  نزدی-2(  298، راغب اصفهانیپوشاندن و تغطیه )-1است:   معنای لغویماده )خ، م، ر( دارای دو 
ک  دانان این واژه را دارای ی برخی از لغت  با این حال،(  254/ 4)ابن منظور،    ؛شدن و آمیخته شدن
که عقل    اند( مایع مسکر را به این جهت »خمر« نامیده2/215  ،)ابن فارس  . اندمعنای اصلی دانسته

( در مورد ماده اولیه سازنده خمر  299،  ی )راغب اصفهان  .دارداز کار باز می  آن را   پوشاند وانسان را می
انگور ای آن را  ( عده4/255  ، )ابن منظور  ،دانندفقط انگور می  بین لغویان اختلاف است: برخی آن را

می خرما  اصفهان یا  )راغب  را  299،  یپندارند  آن  نیز  گروهی  و  م(  هر  شامل  و  دو  این  از  ایع  اعم 
 ( 421/ 2، ی)ازد  .دانندای میکنندهمست

 یراء ب  و غ    ۀ رک ک  س   . 3- 2
بردند.  کار میحبشه برای نوعی خاصی از مایعات مسکر به« لفظی غیرعربی است که اهل  رکۀک  »س  

و   ذرت  سکرکه  اولیه  استماده  »سقرقع«  آن  اثیر،  ؛  2/651  ،ی)ازد  .معرب  سویی  2/383ابن  از   )
زمخشری،  ؛  4/409  ابع: صغیراء( دانسته شده )ابن فارس، سکرکه معادل لفظ غبیراء )در برخی من

ابوداوود،  )  است.ه( قرار گرفتها مورد نهی پیامبر )ص( و از سوی دیگر غبیراء طبق برخی از نقل2/418
از دیدگاه  8/508  بیهقی،؛  1595  /3 از دیدگاه    غبیراء  برخی(  دیگرو  با فقاع    برخی  سکرکه مترادف 

( با توجه به اینکه اهل  317- 318  ابن ابی جمهور،؛  2/383  ر، ی ابن اث  ؛259  الرسائل،   ،)طوسی   . هستند
تنها بر  با فقاع    هاشود؛ مترادف دانستن آنلغت اتفاق دارند بر اینکه سکرکه و غبیراء از ذرت ساخته می

 . صحیح استمبنای اعم بودن مفهوم فقاع 
 نشیش و غلیان  . 4- 2

ماده )ن، ش، ش( در لغت عرب معنای خاصی ندارد و تنها به عنوان اسم صوت برای جوشش و غلیان  
( بنابراین  356/ 5؛ ابن فارس،  7/264،  صاحب بن عباد)  ؛شودمایعاتی چون شراب و آب استفاده می

فقاع به معنای صدای جوشش و غلیان آن است. با توجه به مجموع مطالبی که اهل لغت در    نشیش
توان آن را به مطلق جوشش تفسیر کرد، خواه با حرارت آتش حاصل شود،  اند، میخصوص نشیش گفته

فهمیده می نیز همین اطلاق  فقها  تعابیر  از  زمان، چنانکه  با گذشت  و  عادی  به صورت    ؛ شودخواه 
  مسالک الأفهام،  شهید ثانی،  ؛18/267شهید اول،    ؛1/425محقق حلی،  ؛  260  الرسائل،  ،ی )طوس

انصاری،73/ 12 گذاشته5/204  ؛  غلیان  و  نشیش  بین  فقها  برخی  که  تفاوتی  نتیجه  در  این  (  به  اند 
  نجفی، )  ،اند دانستهآن    جوشش طبیعی  را  نشیش  و  ناشی از حرارت آتش  جوشش  را  که غلیان  صورت

 ( تفصیلی بدون شاهد و غیرقابل پذیرش است. 1/143یزدی، طباطبایی ؛ 376/ 36
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 شوه و ن    إسکار  . 5- 2
تعریف   در  لغوی  کتب  از  آن    «کرس  »برخی  نقیض  ذکر  به  هشیاریحو ص  )تنها  کرده  (:    . اند بسنده 

که بین انسان و   اندتفسیر کردهبرخی نیز آن را به حالتی    (4/372،  ابن منظور  ،5/309ی،  د یفراه )
عشق   یا غالباً شراب و گاهی نیز خشم و  را کند و منشأ آناندازد و عقل او را زائل میعقل او فاصله می

کران آسان  برای اینکه تشخیص شخص س   (282/ 2، فیومی ؛ 416، ی)راغب اصفهان  .اند معرفی کرده
ین و مرد را  که آسمان را از زمکسی  :  مانند  است،هذکر شدبرای آن    هاو نشانه  علامات  از  شود، برخی

یا  از زن تشخیص نمی تواند طبق حالت عادی خود صحبت کند و در تکلم دچار  کسی که نمیدهد 
 ( 64، اصفهانی شریعت) .است کسی که خوب و بد نزد او یکسان شود یا میاختلال  

کرآوری آن متغیر است. برخی  است و با توجه به میزان شرب مسکر و درصد س    مستی دارای مراتبی
 اند: را چنین بیان کرده شخص مستاز اهل لغت مراتب 

 است. هکه تازه شراب نوشید کسی شوان:ن   .1
2.  

 
 . حرکت و نفوذ کند او در بدنکمی شراب   شخصی که ل:م  ث

 . حد بر او جاری سازند  به حدی مست شده که  که شخصی کران:س   .3
 . شراب بنوشد  از مرحله قبل بیشتر که  کسی:  کران طافحس   .4
 م   .5

 
 خ یا م  ت  ل

 
 . که قوه ماسکه خود را از دست بدهد و نتواند خودش را کنترل کند کسی  : خط  ل

 ( 294، ثعالبی ) .چیزی نفهمد و نتواند صحبت کند   شخصی که: کران بات  س   .6
،  ثعالبی )  ؛اندچنانکه دیگر لغویان نیز بر این امر تصریح کرده  ،نتشاء اولین مرتبه مستی استشوه یا اِ ن  

  او در    یادشدههای  بنابراین نباید مستی را منحصر در شخصی دانست که نشانه  (5/60  ،ر یابن اث ؛  61
 دانان دو شاهد دیگر نیز وجود دارد: بر این مطلب به جز تصریح لغت است.هبروز یافت

  ایشان فرمودند:   شود یا خیر؟ پرسیده شد که آیا نبیذ خمر محسوب می  در روایتی از امام باقر )ع( .1
(  412/ 6،  لینی)ک  3؛«شودآن موجب نشاط و سرور می  نوشیدنشود که  خمر به چیزی گفته می»

 کند. بنابراین حتی حصول مراتب ضعیف مستی نیز برای بار کردن حکم خمر کفایت می
و از   ( 11/771  ،ابن نفیس)اند  در کتب طبی یکی از اثرات خمر را سرور و شادی توصیف کرده .2

 . خواهد بودسرور و نشاط یکی از مراتب مستی ، خمر مایعی مسکر استآنجا که 

 ماده اولیه فقاع  . 3
ه یکی از اختلافاتی که در مورد فقاع وجود دارد ماده اولیه آن است؛ به این بیان که مشهور فقها ماد

می جو  تنها  را  فقاع  تبریزی،  124/ 1،  خمینیامام  ؛  206/ 5انصاری،    ؛6/39  ی،)نجفد  دانن اولیه  ؛ 
  ، ی ثان  دی )شه  . از مواد دیگری نیز به عمل آید  تواند میعتقدند که فقاع  مو گروهی از ایشان    (2/252

 
ة    . 3 ن    مِن    عِدَّ ا ع  ابِن  ح  ص 
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البهیۀ، ارائه    (172  ،الغطاءشف  ا؛ ک1/123  الروضۀ  مستنداتی  دیدگاه خود  اثبات  برای  گروه  دو  هر 
 اند. کرده

 قول اول: لزوم اتخاذ فقاع از جو  . 1- 3
  ، به که ماده اولیه سازنده آن جو باشد   شودع فقاع تنها در صورتی محقق میو موض  معتقدند  که  کسانی

 : انداستناد کردهیل زیر دل 
لغت: .3 اهل  می  تصریح  مایعی  را  فقاع  لغت  اهل  میدابیشتر  گرفته  جو  از  که    ؛ شودنند 

( بنابراین احکام  256/ 8،  ابن منظور ؛  8/5231،  ی ر ی؛ حم237/ 1،  ابن سیده؛  1/176  ، ید ی)فراه 
 شود که از جو گرفته شده باشد. فقاع تنها بر مایعی مترتب می

اع را به نوشیدنی گرفته شده از جو   دانانلغت تعدادی از  هر چند شده:در رد این استدلل گفته  فق 
احتمال را   ، اینکتاب العین ق( در175خلیل )م.   به عبارت   آنهاعبارت  شباهتاما  ،اند اختصاص داده

با این    .شوند های متعدد محسوب نمی؛ در نتیجه نقلبودهکتاب    تنها این کند که منبع آنان  تقویت می
مانع    خلیل،  قول  با  داند،که ماده اولیه فقاع را اعم از جو می  ق(466)م.    ازدی  رض کلامااوصاف، تع

اع به نوشیدنی تهیه شده از جو   اثبات  (1،  احسنی) .شودمیاختصاص فق 
 : اما این اشکال وارد نیست؛ چون

الف. تشابه عبارات لغویان در توضیح کلمات امری رایج است و دللتی بر یکی بودن مأخذ آنها  
 ندارد. 

 اب العین حدود سه قرن پیش از اولین نقل متعارض با آن نگاشته شده، کت  اینکه  به  با توجهب.  
روب  مش  فقاع تنها به  ،بودهکه معاصر با عصر صدور روایات    آننگاشتن  که در زمان    شودگیری مینتیجه

یافته و بر دیگر مشروبات نیز    گسترششده، اما به مرور زمان دایره شمول آن  متخذ از جو اطلاق می
  . است   فقاع  مبنی بر گسترش تدریجی دایره مفهومکلام شهید اول    تحلیل،مؤید این    است.هشداطلاق  

 ( 268/ 18 ،اول  دی )شه
برخی از لغویان و فقیهان فقاع را بر    اکتفاء به قدر متیقن در دوران امر بین اقل و اکثر: .4

اتفاق نظر دارند که مشروب متخذ  گی  اند، اما همشده نیز اطلاق کردهمشروبی که از غیر جو گرفته  
احکام فقاع بر مایع گرفته شده از جو مسلم و ترتب آن بر مایع    از جو، فقاع است؛ در نتیجه ترتب

تمسک کرد و دلیل حرمت  در موارد شک باید به اصل برائت    جو مشکوک است و   اخذ شده از غیر
است. به عبارتی دیگر احکامی    جو  شود که همان مایع گرفته شده ازمی  یقینیفقاع تنها شامل مورد  

که مردد بین اقل )مایع اخذ شده از جو( و اکثر است  هحمل شد  خاص بر موضوعی با عنوان فقاع
و زمانی که موضوع مردد بین اقل و اکثر باشد، حکم تنها    است  )مایع اخذ شده از جو و غیر آن(

  اصل   ،در این حالت مرجع  ونسبت به اکثر مشکوک است    آنشود؛ چون شمول  اقل می  شامل 
 ( 3/238، یی )خو   .تاس برائت
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 دوم: عدم لزوم اتخاذ فقاع از جو قول   . 2- 3
ا دیگر مواد  بینند و تحقق آن ببرای تحقق مفهوم فقاع، لزومی به اتخاذ آن از جو نمی ی کهفقیهان ادله

 به شرح زیر است: دانند را ممکن می
  ، مهم   ،طبق این دلیل  گرفته شده از غیر جو:  « بر مایعفقاععنوان »صدق عرفی   .5

،  اردبیلی )  .جو باشد یا غیر آن  کند که ماده اولیه آنصدق عرفی مفهوم فقاع است و فرقی نمی
چنین گفت که فقاع از سویی در ادله شرعی موضوع    توان( در تشریح دلیل ایشان می196/ 11

و از سوی دیگر شارع تعریف خاصی از آن ارائه  است  هاحکامی چون حرمت و نجاست قرار گرفت
فهوم باید به  و به اصطلاع حقیقت شرعی ندارد و در چنین مواردی برای تشخیص ماست  ه نکرد

اگر عرف به مشروبی که از  عرف مراجعه کرد؛ بن غیر جو ساخته شده، فقاع بگوید، تمامی  ابراین 
 شود. احکام فقاع بر آن بار می

در پاسخ به این استدلل لزم به ذکر است که هرچند مرجع تشخیص مفاهیم غیرشرعی، عرف 
است، اما عرف زمان صدور نص ملاک است. به دیگر سخن، آن مشروبی موضوع احکام است که  

ع بداند و آنچه از کلمات اهل لغت و فقها به طور مسلم عرف زمان صدور نصوص شرعی، آن را فقا
وباتی  نامیده شدن مشر   فقاع  شود وشود این است که مایع گرفته شده از جو، فقاع نامیده میفهمیده می

در برخی    پسینهای  در زمان صدور نص، قابل اثبات نیست، گرچه در زمان  ،که از غیر جو ساخته شده
نیز شدفقاع مفهومی وسیع  ،از مناطق از غیر جو  یافته و شامل مشروبات ساخته شده  اما    است،هتر 

 است. هملاک تحقق موضوع، تحقق آن مفهومی است که در زمان صدور نص مورد نظر بود
از جملهاصالت عدم نقل:   .6 از فقها  شهید اول تصریح شده که در صدق    در عبارات برخی 

با استفاده از قاعده اصالت عدم  و    (268/ 18،  اول   دی جو لزومی ندارد )شه فقاع، گرفته شدن آن از
شود در زمان صدور نصوص شرعی نیز در تحقق فقاع، جو بودن ماده اولیه  نقل در لغات ثابت می

 ( 1، احسنی )  است.همدخلیتی نداشت
شبیری )  وجود داردآن  که در حجیت    شکالیبا صرف نظر از او  بر فرض پذیرش اصل عدم نقل  

شود که نسبت به  زمانی اجرا می  مذکور  ؛ چون اصلصحیح نیست، باز هم این استدلل  ( 51،  زنجانی 
و نیز    شهید  ها قبل ازقرن  خلیل بن احمد  باشد؛ در حالی که  معنای لفظ در گذشته شک وجود داشته

؛  1/176،  ی د یفراه )ه ماده اولیه فقاع، جو است  اند کتصریح کردهها پیش از ایشان  علامه حلی سال
( و با این حال اگر قرار باشد اصل عدم نقل جاری شود باید نسبت به معنای یقینی  81،  ی علامه حل

، نه نسبت به معنای متأخر که تغییر آن یقینی  شودجاری    ،داند ا ماده اولیه فقاع میتر که جو ر قدیمی
مجرای اصل عدم نقل جایی است که نسبت به نقل معنا شک وجود داشته باشد،    سخن  دیگراست؛ به  

 ( 4/294،  )صدر   است. هو معنای مورد ادعا، معنایی تغییر یافت  یقینی استفقاع    نقل معنایدر حالی که  
استناد    شهید اول که مستدل به کلام ایشان تمسک کرده،  توان از عبارت خودمی  در تأیید این مدعا

ایشان زیرا  می  کرد؛  ساخته میتصریح  جو  از  غالباً  فقاع  گذشته  در  که  از کند  زمان  گذر  با  اما  شده، 
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علاوه بر    (268/ 18،  اول  دیشه)   .شان از تغییر در مفهوم فقاع داردو این خود ن   شدهکشمش نیز گرفته  
ماده اولیه آن اعم از جو   کند کها مایعی معرفی میاین علامه حلی در پاسخ به سؤالی که در آن فقاع ر 

( در حقیقت کلام پرسشگر  80-81، )علامه حلی .دآیمل میکند که فقاع از جو به ع، تصریح میاست
علامه در پاسخ خود به مفهوم    دهد که در عرف زمان علامه مفهوم فقاع توسعه یافته بوده؛ امانشان می

 کند. میاشاره اصیل فقاع که همان مشروب متخذ از جو است، 
کند که گروهی  در مسند خود حدیثی از أم حبیبه نقل می  بن حنبل   احمد  ه: حبیبحدیث أم   .7

سؤال کردند، پیامبر فرمود این    سازند گندم و جو می  از   از اهل یمن از پیامبر در خصوص شرابی که
نهی کرد.    آنپیامبر آنها را از نوشیدن    هنگامی که پاسخ مثبت داده شد،شراب همان غبیراء است؟  

شود که فقاع از گندم نیز  میگیری نتیجه ،با ضمیمه کردن این مطلب که غبیراء همان فقاع است 
 ( 45/397  ،حنبل بنا) 4است. هشدساخته می

 است:هاین استدلل با دو اشکال مواج
امامیه   .1 فقهای  نزد  و  شده  وارد  سنت  اهل  مجامع حدیثی  در  فقط  اینکه  بر  علاوه  روایت  این 

؛ چون در سند آن شخصی به نام أبوسمح  دانسته شدهف  یاعتباری ندارد، نزد خود اهل سنت نیز ضع
اج وجود دارد که رجالیان اهل سنت او ر   ( 2/24، ذهبی )  .اندکردها تضعیف در 

مترادف دانستن آنها تنها بر مبنای اعم بودن مفهوم فقاع  چون  ؛  نیستفقاع  با  یراء مترادف  غب .2
 . د شومیساخته فقاع تنها از جو  با توجه به اتقان ادله قول اول، ، در حالی کهاست

 إسکار  . 4

است؛ به این معنا   إسکارمفهوم فقاع وجود دارد، اشتراط و عدم اشتراط  یکی دیگر از اختلافاتی که در
کننده باشد، موضوع فقاع محقق  که گروهی معتقدند اگر مشروب گرفته شده از جو یا غیر آن مست

 . شودمی جاریکنندگی هم  بدون مست حتی  فقاع احکام گویند ای میشود و در مقابل عدهمی
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 إسکار قول اول: عدم اشتراط   . 1- 4
هرچند    ،دانندمی  بیشتر فقیهان متقدم برای ترتب احکام فقاع تنها صدق عرفی مفهوم فقاع را شرط

عبارت    . ادله ایشان ( 81،  ی ؛ علامه حل257  الرسائل،  ، یطوس   ؛248/ 1،  علم الهدی )  کننده نباشد مست
 : است از

همانند حدیث عطاء بن  در برخی احادیث  :  در روایات  إسکارعدم تعلیق حکم فقاع بر   .1
 5سؤالی نکرد   إسکارو عدم    إسکاریسار و أم حبیبه، پیامبر حکم را بر عنوان غبیراء حمل کرد و از  

(، در حالی که در مورد برخی از مشروبات دیگر  45/397حنبل،    ؛ ابن 5/1238  ،مالک ابن انس )
،  )ابن حنبل  6است، از آن نهی کرد  مسکر که  ابتدا از مسکر بودن آنها سؤال کرد و وقتی پاسخ آمد

غبیراء که همان فقاع است، بدون    احکام دهد( و این نشان می26/230 ،همیم ؛570؛  29/567
 ( 257  الرسائل، ،ی)طوس  .شود جاری می إسکار

 وارد کرد:  اشکال توان چند به این استدلل می
 . چنانکه توضیح آن گذشت غبیراء مایعی غیر فقاع است . 1-1
«  غبیراء»کلمه    داشتن  این استدلل مبتنی بر اطلاق  بر فرض مترادف بودن غبیراء و فقاع، . 1-2

بر مسکر   یتمام نیست؛ زیرا روایاتر  مت در روایات مذکو است، در حالی که مقدمات حک که 
 . دقرینه بر خلاف اطلاق هستن  (422-423/ 6،  ین یکل )  ،دارند دللت  بودن فقاع 

که  تحریم فقاع در سیاق خمر:   .2 کرده  نقل  پیامبر اسلام  از  بن عمرو  عبدالله  در حدیثی 
،  )ابوداوود   7. ایشان از خمر، میسر، کوبه و غبیراء نهی کردند و فرمودند هر مسکری حرام است

همانطور که خمر  که  اقتضاء دارد    ،در این روایت در کنار خمر قرار گرفته  اینکه غبیراء  (3/1595
در حکم آن تأثیری ندارد، غبیراء نیز همین حکم را داشته  إسکارو عدم  إسکار مطلقاً حرام است و 

 ( 258  الرسائل، ،ی)طوس   .باشد

 
5. ، الِك  ن   م  دِ  ع  ی  نِ  ز  ، ب  م  ل  س 

 
ن   أ اءِ  ع  ط  نِ  ع  ارٍ  ب  س  نَّ    :ی 

 
ول   أ س  هِ  ر  ی اللَّ لَّ ه   ص  هِ  اللَّ ی  ل  م   و   ع  لَّ ئِل   س  نِ  س  اءِ  ع  ر  ی  ب  غ  ال     .ال  ق  ر   ل    :ف  ی  ا، خ   و   فِیه 

ی ه  ا ن  ه  ن  ال   ع 
 
الِك   ق ت   :م  ل 

 
أ س  د   ف  ی  ن   ز  م   ب  ل  س 

 
ا   :أ ؟ م  اء  ر  ی  ب  غ  ال   ال  ق  ة   هِي   :ف  ک  ر  ک  س 

 .الأ  
ا . 6 ن  ث  دَّ اك   ح  حَّ ن   الضَّ دٍ، ب  ل  خ  ا م  ن  ث  دَّ د   ح  ب  مِیدِ  ع  ح  نِي ال  ع  ن   ی  رٍ، اب  ف  ع  ال   ج  ا  :ق  ن  ث  دَّ زِید   ح  ن   ی  بِي ب 

 
بِیبٍ، أ  ح 

ا ن  ث  دَّ د   ح  ث  ر  ن   م  دِ  ب  ب  هِ  ع  ، اللَّ نِيُّ ز  ی  ال   ال  ا  :ق  ن  ث  دَّ م   ح  ل  ی  ه   الدَّ نَّ
 
ل   أ

 
أ ول   س  س  هِ  ر  لَّی اللَّ ه   ص  هِ  اللَّ ی  ل  م    و   ع  لَّ ال   س   :ق 

ا ضٍ  إِنَّ ر 
 
ةٍ، بِأ ارِد  ا  و   ب  عِین   إِنَّ ت  س  ن  ابٍ  ل  ر  ع   بِش  ن  ص  ا ی  ن  حِ، مِن   ل  م  ق  ال   ال  ق  ول   ف  س  هِ  ر  لَّی اللَّ ه   ص  هِ  اللَّ ی  ل  م   ع  لَّ س    :و 

؟" کِر  س  ی 
 
ال   "أ ،  :ق  م  ع  ال   ن  لا   "  :ق  وه  ف  ب  ر  ش  اد   "ت  ع 

 
أ ه ف  ی  ل  ال    ع  ق  ه   ف  ول   ل  س  هِ  ر  ی  اللَّ لَّ ه   ص  هِ  اللَّ ی  ل  م    و   ع  لَّ  :س 

؟" کِر  س  ی 
 
ال   "أ ،  :ق  م  ع  ال   ن  لا  "  :ق  وه  ف  ب  ر  ش  اد   "ت  ع 

 
أ هِ  ف  ی  ل  ، ع  ة  الِث  ال   الثَّ ق  ه   ف  ول   ل  س  هِ  ر  ی اللَّ لَّ ه   ص  هِ  اللَّ ی  ل    و   ع 

م   لَّ ؟ "  :س  کِر  س  ی 
 
ال   "أ م    :ق  ع  ال   ن  لا  "  :ق  وه  ف  ب  ر  ش  ال   "ت  م  "  :ق  ه  إِنَّ ون   ل   ف  بِر  ص  ه   ی  ن  ال     "ع  إِن  "  :ق  م   ف   ل 

وا بِر  ص  ه   ی  ن  م   ع  ه  ل  ت  اق   . "ف 
ا . 7 ن  ث  دَّ ی ح  وس  ن   م  ، ب  اعِیل  م  ا إِس  ن  ث  دَّ ، ح  اد  مَّ ن   ح  دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  ، ب  اق  ح  ن   إِس  زِید   ع  نِ  ی  بِي ب 

 
بِیبٍ، أ ن   ح  لِیدِ  ع  و  نِ  ال  ، ب  ة  د  ب  ن   ع  دِ  ع  ب  هِ  ع   اللَّ

نِ  رٍو ب  م  نَّ   :ع 
 
بِيَّ  أ هِ  ن  ی اللَّ لَّ ه   ص  هِ  اللَّ ی  ل  م   و   ع  لَّ ی س  ه  ن   ن  رِ  ع  م  خ  سِرِ  و   ال  ی  م  ةِ  و   ال  وب  ک  اءِ  و   ال  ر  ی  ب  غ  ال   و   ال 

 
لُّ  :ق کِرٍ  ک  س  ام   م  ر   .ح 
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چشم با  با  مترادف  غبیراء  که  اشکال  این  از  که    نیست،   فقاع پوشی  ندارد  اقتضاء  سیاق  قرینه 
مثل    موضوعات تحت یک حکم، از همه جهات شبیه به هم باشند، بلکه اشتراک آنها از یک جهت

 کند. سیاق کفایت می وحدت رعایت برای ،اصل حرمت 
آن را شرابی غیر مسکر معرفی می  طریحی  تصریح اهل لغت: .3 کلمه فقاع  توضیح    کنددر 
عدم  377/ 4  ،طریحی ) فقاع  مفهوم  در  که  دارد  دللت  این  و  شد  إسکار (  یی،  خو )  است.هاخذ 
3/241 ) 

  است، هبا توجه به اینکه در هیچ یک از کتب لغوی متقدم به مسکر بودن یا نبودن فقاع اشاره نشد
گرفت  توانمی از    نتیجه  و    اجتهاداتکه طریحی در توضیح فقاع  بیانگر    کلامفقیهان متأثر شده  او 

 . نیستفقاع  لغوی معنای اصیل
  عبارات فقیهان و    (424/ 6،  ین ی کل)   8برخی از روایات در    :ات مسکر   بودن فقاع با  قسیم .4
و این دللت دارد بر اینکه فقاع و لو مسکر    استقسیم مسکر  ، فقاع  (123-124/ 1، خمینیامام )

ند نه  دآور جزئی از مفهوم فقاع بود باید آن را ذیل مسکرات مایع می  إسکارنباشد حرام است و اگر  
 ( 241/ 3 یی،خو؛  7/232، ی همدان)  .قسیم آن

در مفهوم فقاع ندارد   إسکاردللتی بر عدم اعتبار   است، هاینکه در روایتی فقاع بر مسکر عطف شد
؛ با این توضیح که  که امری شایع است  و ممکن است عطف مذکور از باب عطف خاص بر عام باشد 

آن، نیاز به تأکید و یادآوری    إسکاردانستند و نیز به خاطر ضعیف بودن  را حلال می  فقاعچون عامه  
در   است.هتأکید بر همین مطلب انجام شد با غرضخاص بر عام  عطف  وه شدمیحرمت آن احساس 

و  است  هاز ادل  فقیهان، حاصل برداشت  این عباراتاشکال وارد است که  مورد عبارات فقیهان نیز این  
 حجیتی برای فقهای دیگر ندارد. 

طبی .5 کتب  است :  تصریح  مسکر  غیر  فقاع  که  شده  تصریح  طبی  کتب  از  بسیاری    . در 
 ( 2/266ی، غسان؛ 628،  جزله ابن ؛ 1/581، مجوسی)

 دو نکته در پاسخ به این استدلل قابل طرح است: 
هدف اصلی این پژوهش یافتن مفهوم فقاعی است که مورد نهی شارع واقع شده و از آنجا   . 5-1

و مفاهیم متفاوتی  است  ههای مختلف دارای انواع مختلفی بودها و مکانکه فقاع در زمان
 توان موضوع شرعی را به دست آورد.نمی به تنهایی اطباء ت ، از عباراداشته

تواند به دلیل مرتبه خفیف سکرآوری  اینکه فقاع در کتب طبی غیر مسکر دانسته شده، می . 5-2
نشوه    آن آن  به  که  برخی  شودمی  گفتهباشد  دیدگاه  از  تعبیر    از  ،و  مرحله  سکر به  این 

 ( 562، )رازی  است.هاز اطباء نیز قرار گرافت برخی د این تحلیل مورد تأیی  است.هشدمین

 
د  .   8 مَّ ح  ن   م  ی ب  ی  ح  ن   ی  دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  ی ب  وس  ن   م  دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  ی ب  نِ  عِیس  نِ  ع  س  ح  نِ  ال  لِي   ب  اءِ  ع  شَّ و  ن   ال  بِي ع 

 
نِ  أ س  ح  ا ال  ض  ال   )ع( الر 

 
لُّ   :ق  ک 

کِرٍ  س  ام   م  ر  لُّ  و   ح  رٍ  ک  مَّ خ  ام   م  ر  اع   و   ح  قَّ ف  ام   ال  ر   .ح 
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 إسکار قول دوم: اشتراط   . 2- 4
دانند که گاهی از آن تعبیر به نشوه یا  می  إسکارمشهور فقیهان متأخر فقاع را دارای مرتبه ضعیفی از  

دلیل ایشان   (2/253،  یزیتبر   ؛304/ 3، سیستانی   ؛ 8/428،  می؛ حک240/ 3، یی )خو .کنندانتشاء می
 عبارت است از:  یاد شدهبر مدعای 

  در روایات بسیاری از فقاع با تعابیری چون »خمر مجهول«   : فقاع  روایات دال بر خمر بودن  .1
  اند« را کوچک شمرده  »خمری که مردم آن و    10( 423/ 6،  ی نی )کل  ، »عین خمر«9( 6/422،  ین ی)کل 
 این تعابیر وجود دارد: تبیین احتمال در دو کهاست  هیاد شد 11( 423/ 6،  ین ی)کل 

فقاع و خمر موضوعاً یکسان هستند و    به این معنا که  :مصداق بودن فقاع برای خمر.  الف
احتمال با لغت و   این  شود.رود و احکام خمر شامل فقاع نیز میفقاع یکی از انواع خمرها به شمار می

و گزارشی از    مختلف هستند  مادهاز دو   متفاوت  فقاع و خمر دو نوشیدنی؛ زیرا  فهم عرف سازگارتر است
 شده، وجود ندارد. اینکه فقاع در عرف آن زمان، خمر نامیده می

یعنی هرچند فقاع و خمر دو موضوع جداگانه و متفاوتند،    :یکی بودن حکم فقاع و خمر.  ب
 ع همانند حکم خمر است. اما حکم فقا 

  و فقاع   مسکر بودن خمر قطعی استفقاع را نتیجه گرفت؛ چون   إسکارتوان  میطبق احتمال اول  
خواهد بود، اما طبق احتمال دوم که درست به نظر    مسکر،  شدهیکی از مصادیق خمر شمرده    نیز که

فقاع را اثبات کرد؛ چرا که یکی بودن حکم فقاع و خمر ملازم با تشابه آنها از   إسکار توان رسد، نمیمی
 همه جهات نیست. 

اند  برخی از دانشمندان فقاع را معادل لفظ »سکرکه« دانسته  :بر مستی   لفظ سکرکه   دلالت .2
،  همدانی )  .فقاع مسکر استدهد که و از آنجا که سکرکه از ماده »سکر« اشتقاق یافته، نشان می

7/233 ) 
 این استدلل به دو دلیل قابل پذیرش نیست: 

  برگزیده تنها بر مبنای اعم بودن مفهوم فقاع صحیح است و طبق مبنای  الف. ترادف فقاع با سکرکه  
 د، سکرکه به معنای فقاع نخواهد بود. شومیساخته که فقاع تنها از جو 

 
ة     .9 ا مِن   عِدَّ ابِن  ح  ص 

 
ن   أ لِ  ع  ه  نِ  س  ادٍ  ب  ن   زِی  دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  اعِیل   ب  م  ن   إِس  ان   ع  م  ی  ل  نِ  س  رٍ  ب  ف  ع  رِي   ج  ف  ع  ج  ال   ال 

 
ت    :ق ل 

 
أ ا س  ب 

 
نِ  أ س  ح  ا ال  ض   الر 

نِ  (ع) اعِ  ع  قَّ ف  ال   ال  ق  و   ف  ر   ه  م  ول   خ  ه  ج  لا   م  ه   ف  ب  ر  ش  ا ت  ان   ی  م  ی  ل  و   س  ان   ل  ار   ک  وِ  لِي الدَّ
 
م   أ ک  ح  ت   ال  ل  ت  ق  ه   ل  ائِع  ت   و   ب  د  ل  ج  ه   ل  ارِب   . ش 

د     .10 مَّ ح  ن   م  ی ب  ی  ح  ن   ی  د   ع  م  ح 
 
نِ  أ دِ  ب  مَّ ح  نِ  م  ی ب  ن   عِیس  دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  انٍ  ب  ال   سِن 

 
ت    :ق ل 

 
أ ا س  ب 

 
نِ  أ س  ح  ا ال  ض  نِ  (ع )  الر  اعِ  ع  قَّ ف  ال   ال  ق   :ف 

و   ر   ه  م  خ  ا ال  نِه  ی   . بِع 
د    . 11 مَّ ح  ن   م  ی ب  ی  ح  ن   ی  دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  د   ب  م  ح 

 
ن   أ دِ  ع  مَّ ح  نِ  م  ی ب  نِ  عِیس  اءِ  ع  شَّ و  ال   ال 

 
ت    :ق ب  ت  هِ  ک  ی  نِي إِل  ع  ا ی  ض  ه   (ع ) الر  ل 

 
أ س 

 
نِ  أ اعِ  ع  قَّ ف   ال 

ال  
 
ب   :ق ت  ک  ام   ف  ر  و   و   ح  ر   ه  م  ن   و   خ  ه   م  رِب  ان   ش  ةِ  ک  زِل  ن  ارِبِ  بِم  رِ  ش  م  خ  ال   ال 

 
ال   و   ق

 
و ق ب 

 
نِ  أ س  ح  خِیر   ال 

و   (ع) الأ   نَّ  ل 
 
ار   أ ارِي الدَّ ت   د  ل  ت  ق   ل 

ه   ائِع  ت   و   ب  د  ل  ج  ه   ل  ارِب  ال   و   ش 
 
و ق ب 

 
نِ  أ س  ح  خِیر   ال 

ه (: ع) الأ   دُّ دُّ  ح  ارِبِ  ح  رِ  ش  م  خ  ال   و   ال 
 
ة   هِي   (:ع ) ق ر  ی  م  ا خ  ه  ر  غ  ص  ت  اس   اس   . النَّ
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و مشخص نیست که ماده آن    (2/383  ، ری)ابن اث   ب. بر فرض ترادف، سکرکه لغتی حبشی است 
  اشبه دلیل تشابه ریشه  هرچند که لغویان عرب زبان این کلمه را  است؛هداشتچه معنایی  ه  حبشدر لغت  

 . اندکرده بررسی  ماده  این، ذیل ماده )سکر( با
در ادامه اثبات خواهد شد که از سویی غلیان یکی از مقومات فقاعِ  :  إسکار تلازم غلیان با   .3

نیز یکی از مقومات   إسکارملازمه دارد؛ در نتیجه  إسکارو از سوی دیگر غلیان با است هتحریم شد
 فقاع است. 

 و غلیان   نشیش  . 5
سومین چالشی که در تشخیص فقاع وجود دارد، اعتبار یا عدم اعتبار غلیان و نشیش در تحقق مفهوم  

  ( به طور طبیعی یا در اثر حرارت )فقاع متوقف بر جوشش آن    ترتب احکامفقاع است؛ به این معنا که آیا  
 است یا چنین شرطی وجود ندارد؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد. 

 اول: اشتراط نشیش و غلیان   نظریه  . 1- 5
بیشتر فقیهان معتقدند که اگر فقاع غلیان و جوشش نداشته باشد، موضوع آن محقق نشده و در نتیجه  

،  یی؛ خو206/ 5  ،انصاری  ؛322-7/323  مسالک الأفهام،  ،شهید ثانی شود )احکام آن نیز مترتب نمی
 دات ایشان عبارت است از: ن . مست(2/178، خمینیامام ؛ 3/240

سفید    شده که به نوع خاصی از قارچ  اشتقاق  واژه فقاع از کلمه »فقع« :  معنای لغوی فقاع .1
نوشیدنی گرفته شده از جو    اند که وجه تسمیهمنابع لغوی کهن تصریح کرده  است.هشداطلاق می

شبیه قارچ    ،شود به فقاع این است که کف روی آن که در حال جوشش بر سطح آن پدیدار می
است از    (176/ 1،  ی د یفراه )  ؛سفید  یکی  جوشش  که  دارد  این  به  اشاره  لغوی  معنای  بنابراین 

 مقومات ماهیت فقاع است. 
که در منزل امام کاظم )ع(    کند میبن حکیم نقل    مرازم  صحیح  در روایتی  :مرازمروایت   .2

که مراد از فقاع، فقاع به    گفته شد و ابن ابی عمیر در توضیح این عبارت  همیشه فقاع درست می
  در زمان امام کاظم )ع(  طبق این بیان (126/ 9  تهذیب الأحکام، ،طوسی ) 12  است.هغلیان نیامد

)غیر    و دیگری فقاع به غلیان نیامده  )مغلی(  دو نوع فقاع وجود داشته: یکی فقاع به غلیان آمده
بود  و دومی  حراماولی    که  مغلی( نتیجه  است؛هحلال  نوع    در  به  فقاع  لفظ  زمان  آن  در  هرچند 

تنها فقاع مغلی    شده، اما آنچه که حکم حرمت بر آن بار    است،هشدغیرمغلی آن نیز اطلاق می
 است. هبود
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 دوم: عدم اشتراط نشیش و غلیان   نظریه  . 2- 5
آنچه در تحقق موضوع فقاع    غلیان در تحقق مفهوم فقاع مدخلیتی ندارد؛ زیرا   فقها از  از دیدگاه برخی  

مهم است، صدق عنوان آن است و هر مایعی که عنوان فقاع بر آن صادق باشد، حکم آن را خواهد  
شود  از این نظریه چنین استفاده می  (440/ 13،  حائری؛  13/73  مسالک الأفهام،  ،ی ثان  دی)شه   .داشت

در تحقق عنوان فقاع مدخلیتی ندارد و اگر بر مشروب غیر مغلی هم عنوان   ،إسکارهمانند    که غلیان نیز
این است که   اهمیت داردآنچه در این بحث  د، برای ترتب احکام آن کافی است، اما  فقاع صدق کن

و از آنجا که کلمه فقاع در طول زمان معانی مختلفی    آید های فقاع مورد نهی شارع به دست  ویژگی
کند و باید به  ابهام مسأله را حل نمی  ،احاله آن به صدق عرفی   است،هیافته و دارای انواع مختلفی بود

ذکر این نکته لزم است که به    پایاندر    د. شوشارع روشن    مورد نهی  طور مشخص معنای عرفی فقاعِ 
و از آنجا که  است  همایع همراگفته کارشناسان تولید آبجو، مرحله غلیان و جوشش، با تولید الکل در  

 .هند بودملازم با یکدیگر خوا إسکارعامل ایجاد مستی الکل است، غلیان و 

 از جو   ها نوشیدنی   تولید انواع   های روش  . 6
های  تهیه فقاع و دیگر نوشیدنی  مراحل در کتب روایی و کتب طبی کهن روش دقیقی از    جستجو با  

هایی از جو ساخته  در زمان صدور نصوص شرعی، یافت نشد، اما امروزه نوشیدنیجو  گرفته شده از  
 را ندارد.  برآن شود که برخی از آنها بر موضوع فقاع، قابل تطبیق است و برخی شرایط تطبیقمی

 دار الکل  جو سنتی آب  . 1- 6
تن  در حقیقت دانه جویی است که به واسطه قرار گرف   که  شودمیبرای تهیه آبجو، ابتدا مالت جو تهیه  

یند  آشود تا فر کند و پس از آن حرارت داده میزنی و ریشه دهی میدر محیط مرطوب، شروع به جوانه
چیزی که قند  از    جو این است که جو خودش قند ندارد وشود. علت تهیه مالت    زنی متوقفو جوانهرشد  

یند جوانه  آبا فر   (86-91؛  66-72،  اکبری؛ شیرخان )  . تولید کرد  دارالکل  مایعتوان  نمی  ،نداشته باشد 
هنگام حرارت دادن  ند.  ک که نشاسته داخل جو را به قند تبدیل می  شوند هایی در جو فعال میزنی، آنزیم

آب    آن را با مقدار معینیپس از تهیه مالت جو،    شود.میها متوقف  فعالیت آنزیم  زده،جوهای جوانه  به
تا دمای   را  آن  نیم ساعت  و  تا یک  در مدت حدود یک  و  درجه سانتیگراد حرارت    70مخلوط کرده 

حین حرارت  . در  گردد میاضافه    به آن، مقدار مشخصی از گل گیاه رازک را نیز لهمرح. در این دهندمی
 از جو خارج شوند.  ، هر از چند دقیقه باید مایع به هم زده شود تا قندهای تولید شده کاملاً دادن

 30تا  آن رادمای  کنند و سپس، ابتدا مایع را از جوها جدا میدادن بعد از یک و نیم ساعت حرارت 
به الکل    به تدریجقندهای درون مایع را  که    شودمخمر اضافه می  سپس.  دهندمیدرجه کاهش    35الی  

تخمیر به خوبی    روندشود تا  میدرجه نگهداری    25تا    20کند. در این مرحله مایع در دمای  تبدیل می
بدین    کنند.مایع را از آن جدا می  ،مخمرهان  نشین شدتهبا  هفته،    4تا    3گذشت  صورت گیرد. بعد از  

با توجه به ملاکی که برای فقاع گفته شد این مایع  .  آیدبه دست میدرصد الکل   5آبجو با حدود  ترتیب
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از مصادیق آن است با    ؛یکی  بودن در مرحله تخمیر  بر مسکر  بوده و علاوه  اولیه آن جو  چون ماده 
می همراه  غلیان  و  شر جوشش  تمام  بنابراین  تحقق  شود؛  دارد  موضوعایط  را  اکبری؛  )ر.ک:    . فقاع 

 ( 124،  ؛ فیضی پور نامقی؛ حسینی قابوس 92-93،  شیرخان
 ( الشعیر )آبجو بدون الکل ماء  . 2- 6

 آید: این نوشیدنی با دو روش کلی به عمل می
یعنی از مالت    شود،میطی    دارالکلتمامی مراحل تهیه آبجو  در این روش  الکل:    بدون  تولید .1

  میزان یرد. تنها تفاوتشان این است که  گ یند تخمیر نیز صورت میآشود و فر جو در آن استفاده می
و نوشیدنی متفاوت است  ماء  تخمیر در دو  نیستتخمیر در  به حدی  تولید کند   الشعیر  الکل    که 

از دو صورت زیر تخمیر در تهیه این نوشیدنی به یکی  .  (135،  فیضی پور نامقی؛ حسینی قابوس)
 :است

تر  شود، مایع را در دمایی پایینیند تخمیر سرد، وقتی مخمر اضافه میآدر فر   تخمیر سرد:الف. 
 . دهنداز دمای لزم برای عمل کردن مخمر قرار می

،  شود یر یا توقف تخمیر نیز نامیده میقطع تخم تخمیر منقطع که  در فرایند  . تخمیر منقطع:ب
د. وجه مشترک این دو  کن جزئی عصاره مالت را تخمیر می شود که به صورتاز مخمرهایی استفاده می

،  حسینی قابوس  فیضی پور نامقی؛)ر.ک:   .روش این است که نوشیدنی به دست آمده فاقد الکل است
137) . 

یدنی به نام »أقسیما« یا »أقسماء« نام برده شده که  در عبارات شهید اول و شهید ثانی از نوعی نوش
داند که این  الشعیر دارد؛ چرا که ایشان تنها فرق آن با فقاع را در این میشباهت زیادی به این نوع ماء

نمی غلیان  و  نشیش  مرحله  به  )مشروب  ثانی؛  268/ 18،  اول   دی شهرسد  الأفهام، ،  شهید    مسالک 
برخی کتب طبی از نوعی »أقسما« یاد شده که غلیان یکی از مراحل تولید آن (، با این حال، در  73/ 12

 . (156، ناشناخته )  است دللت های مختلفها و مکانبر تفاوت مفاهیم در زمان مطلباست و این 
دار،  در این روش پس از طی تمامی مراحل تهیه آبجو الکلجداسازی الکل پس از تولید:  .2

،  فیضی پور نامقی؛ حسینی قابوس )  . دشوبا حرارت دادن، تبخیر صورت گرفته و الکل آن جدا می
124) . 

ماء تولید  معمول  آنروش  تولید  فرایند  با  ایران  کارخانجات صعنتی  در  آمریکا،    الشعیر  و  اروپا  در 
 Cellarروش تخمیر است. در کشور ما تخمیر در مخزنی به نام    ها،دارد. یکی از این تفاوت  هاییتفاوت

area  می با  صورت  بتوان  تا  است  تنفسی  گازهای  و  حرارت  درجه  کنترل  سیستم  به  که مجهز  گیرد 
  الشعیر استفاده از رشد مخمر در شرایط کنترل شده، مواد مغذی و عوامل ایجاد کننده طعم و مزه ماء

ای که الکل تولید نشود. گرچه در برخی کارخانجات اروپایی و امریکایی که  یا آبجو را ایجاد کرد، به گونه
کنند نیز از روش کنترل فرایند تخمیر برای جلوگیری از تولید الکل استفاده  آبجو بدون الکل تولید می

  . بندی استلکل قبل از بستهشود، اما روش دیگر ایشان برای تولید آبجو بدون الکل، جداسازی امی
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را یکی    إسکاربا توجه به مبنای مختار که    (142-143؛  123-124،  پور نامقی، حسینی قابوس فیضی  )
، هر  د نندار   از این جهت حرمتی شوند و  ها فقاع محسوب نمیوشیدنیدانست، این ناز مقومات فقاع می

 قابل بحث است.   در محل خودش  حرمت آنها از جهت نجاست   که چند
 نوشیدنی مالت  . 3- 6

متفاوت    آنها نوع مخمر به کار رفته در    با این تفاوت که   ، یکی استالشعیر  طرز تهیه نوشیدنی مالت با ماء
های ذرت  دانهتر است.  لشعیر نسبت به نوشیدنی مالت، تلخابه همین دلیل از لحاظ طعم، ماء  و  است

- 92،  )ر.ک: اکبری؛ شیرخان  . دهندمی  یرینش   یشده، برنج و دکستروز به نوشیدنی مالت طعم شیرین  
 الشعیر است. حکم این نوشیدنی نیز همانند ماء  (93

 الشعیر طبی ماء  . 4- 6
دهند و در  مقدار معینی جو را بدون اینکه به مالت تبدیل شود، با آب مخلوط کرده و مدتی حرارت می

این نوشیدنی مورد اتفاق فقها است و شرایط   . حلیت(228/ 1،  بغدادی)  کنندرا صاف می  رانهایت آن  
 ( 178/ 2،  خمینیامام  ؛ 431/ 8، حکیم )  .تحقق موضوع فقاع را ندارد 

 گیری نتیجه  . 7
مسکر بودن یا -2ماده اولیه آن؛  - 1فقاعِ سه عنصر دخالت دارد:    موضوعاز دیدگاه فقیهان در تحقق  

غلیان و جوشش یا عدم آن. در خصوص عنصر اول دو نظر وجود دارد: برخی ماده اولیه -3؛  آن  نبودن
پندارند. در بررسی ادله دو طرف این نتیجه به  دانند و گروهی آن را اعم از جو میفقاع را تنها جو می

آمد نزد هم  دست  اولیه فقاع  قدر متیقن ماده  اینکه جو  و  لغوی متقدم  به تصریح کتب  با توجه  ه  که 
گروهی    است:ه. در مورد عنصر دوم نیز دو دیدگاه ارائه شداستلغویان و فقیهان است؛ قول اول صحیح  

با ضمیمه کردنای آن را شرط نمیرا در تحقق فقاع معتبر دانسته و عده  إسکار ملازم بودن    دانند. 
عنصر سوم نیز    . یابدقول اول ترجیح می  ،اشتراط غلیان در تحقق فقاعِ تحریم شدهبه    إسکارغلیان و  

دانند و  بیشتر آنها غلیان را از شرایط تحقق فقاع می  است:همورد نزاع دو دسته از فقیهان قرار گرفت
این نتیجه حاصل   ،عنای لغوی آنبررسی روایات باب فقاع و م کنند. بابرخی نیز اشتراط آن را انکار می

شده، اما آنچه  اطلاق میآن  و غیر    به غلیان آمدهفقاع بر دو قسم  شد که گرچه در زمان معصومان لفظ  
مورد غفلت واقع    إسکارای که در بحث غلیان و  نکته  است.همورد نهی واقع شده تنها قسم به غلیان آمد

دهد و تفکیک آنها به عنوان دو شده تلازم این دو است؛ چرا که غلیان در مرحله تولید الکل رخ می
دنی مست  حیح نیست؛ بنابراین فقاعی که شارع آن را نهی کرده عبارت از نوعی نوشی عنصر مختلف ص

مست کننده همراه با غلیان    ی آن به مایع   شدن  و عملیات تبدیل  شود از جو ساخته میکه  است  هکنند
از مصادیق فقاع  تواند  میشود  دار که امروزه تولید می. با توجه به این تعریف آبجوهای سنتی الکلاست
های گرفته شده و غلیان نیز در آن وجود دارد، اما سایر نوشیدنی إسکار؛ چون از جو گرفته شده و باشد

الشعیر طبی به دلیل مسکر نبودن از  ، نوشیدنی مالت و ماءاز جو مانند آبجو بدون الکل )ماء الشعیر(
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  شآن از جهت نجاست در محل خود   ، گرچه حرمتدن ندار   یحرمتاز این جهت  مصادیق فقاع نبوده و  
 . قابل بحث است 
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